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 چکیده
یافرن کلمات هم ارز زبان مقصلد بلرای شود و عبارت است از  محسوب میمهم و اساسی در عصر امروز    فرآیندیترجمه  

-هایی جهت انرقا  مفهوم کلّی سخن اکرفلا ملیوالبره گاهی نیز در آن به یافرن معاد   کلمات زبان منبع در مرن اصلی

 .بنابراین مررجم بایسری کلمات و زمینه ترجمه را ارزیابی کرده و بهررین کلملات هلم ارز را پشلت سلرهم بچینلد  شود؛

گلاهی برای ایجاد معنی معاد  از یک زبان بله زبلان دیهلر مرفلاوت اسلت و  کلماتو ترکی  این، شیوه چیدن   علاوه بر

. یکلی از مسلائلی کله بعلد از معنی شلوددر زبان مقصد بیترجمه کلمات به توالی ظاهر شده در مرن منبع ممکن است 

رسلد. در ایلن پلژوهش بلا رویکلرد کیفلی و روش ترجمه اهمیت دارد، نقد ترجمه است که بسیار وروری بله نظلر ملی

سلازی آن ای به بررسی ترجمة اسراد حسین انصاریان از سورة بقلره و شفاّفتوصیفی تحلیلی و اسرفاده از منابع کرابخانه

شکنانة »آنروان برمن« پرداخره شد و چنین اسرنراج گشت که وی به چهلار مؤلّفلة های ریختبا اسرناد به نظریة گرایش

سازی«، »اطناب« و »تفاخرگرایی« توجهّ داشره و ترجمة خود را با این رویکلرد ارائله داده و تلا سازی«، »شفاّف»عقلایی

 حدّ بسیار زیادی نیز مقیدّ به مرن مبدأ است.
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 التشفاف في  وء نظرية النزلات التشويبِية ِنتوان برم  في ترجمة القرآن 
 ( دراسة ةالة: ترجمة ةسا أنصارهن لسورة البقرة)

 الملخضص 
دّ الت   في العصر الح ضر عمليً  أس سي  وم م   وه  ت مثّل في إيجي   ال لمي ت المم ثلي  في اللغي  اييدف لمي  نق بل ي  عت

ننقييل المضييم   ال لييّ  لل ييحم.  عيي  ل بالب ييث عيي، مفي اللغيي  المصييدر ضييم، اليينص الأصييل   وقييد ن   يي  في يي  أيييي نا
من سيلإ.  ل لك ن عنّ عل  المتج  تقيي  ال لم ت وسي ق الت    ثم اخ ي ر أفضل المق بحت اللغ ني  وترتيب ي  علي   ي 

إلَ  لك  فإ  طرنق  ترتيلإ ال لم ت وبن ئ   لإن  ج معى م  ففي م، لغ  إلَ أخرا ت ل  م، نظ م لغي ي إلَ   وإض ف 
 .غييييييير م  يييييييي م في اللغييييييي  ايييييييييدف آخييييييير  وقيييييييد نييييييييطّ ي نقيييييييل ال لمييييييي ت وفيييييييي  ترتيب ييييييي  في الييييييينص المصييييييييدر إلَ نيييييييصّ 

 . وفي هيي ا   لميي  ييي  ميي، ضييرورة كبييرة في تقيييي  العمييل المييتجنقييد الت يي  وميي، القضيي يا الم مييّ  بعييد عملييي  الت يي  مسييىل 
يسين  الب ث  ووف  من ج ن ع  وبیرنق  وص ي  تحليلي   وبااع م   عل  المص  ر الم  بي   تمت  راس  تر   الأسي   

ص لييوقيد خ. آن ي ا  بيرم، ليي النزعي ت ال شيي ن ي  ا إلَ نظرني في ي  اسي ن   "ال شيي  ف"آليي ت  لسي رة البقيرة وبيي    أنصي ريا  
  وأنيه قيدّم العقلن   ال ش  ف  الإطني ب  والنزعي  ال   خرنيّ :   لأربع  م ّ نات ه الب ث إلَ أّ  المتج  قد أولَ اه م م

 .تر  ه وف  ه ا المنظ ر  مع ال زام كبر بالنصّ الأصل 

 س رة البقرة  نقد الت    نظرن  آن  ا  برم،  ال ش  ف  يسن أنص ريا   :الكلمات المفتاةية
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 مقدمه

قرآن کلریم بله زبلان  از یک زبان به زبان دیهر. عم  تغییر یک مرن یا گفرارعبارت است از  ترجمه  

ها با هر زبانی قاب  اسرفاده است؛ از ایلن عربی ناز  شده است اما در صورت ترجمه برای همه انسان

را به زبان خود ترجمله کننلد. بلا رو، فارسی زبانان برای اسرفاده از معارف قرآن، ناچار باید آیات آن

توجه به اهمیت قرآن و غیرقاب  تحریف بودن آیات آن، باید در ترجمه نهایت دقلت را بلرای انرقلا  

زبلان مبلدأ و مقصلد، و شلناخت  دانلشدرست مفاهیم به کار برد و اصولی را درآن رعایلت کلرد. »

قلرآن بله زبلان  ةاست. در خصوص ترجم  هرید  یاثر به زبان  کی  ةهای هر دو زبان، ابزار ترجمیژگیو

« قلرآن اسلت ةابلزار ترجمل ،یها و قواعد زبلان فارسلواژه یدانش ادب عرب و شناخت معان  ،یفارس

های مرن مقدس قرآن کریم برخلی از نظریله پلردازان ترجمله . با توجه به ظرافت(28  :1391ی،  )صفو

گرا از کارایی لازم در ترجمه مرون مقدس، برخوردار نیسرند؛ لذا مررجم های مقصدآنند که ترجمهبر

گرا در ترجمله قلرآن، روی آورد چراکله »در ایلن شلیوه از ای جز این ندارد که به رویکرد مبدأچاره

جلا کله امکلان آن فلراهم کنلد تلا آنترجمه اصالت به مرن اصلی داده می شود و مررجم تلاش می

)غضلنفری، های زبانی، بدیعی، بلاغی و معنایی مرن مبدأ را به مرن مقصد انرقا  دهلد«  باشد، ویژگی

های نقد و ارزیابی ترجمله بلا تکیله بلر ملرن مبلدأ، نظریله آنرلوان بلرمن . یکی از نظریه(74:  1389

نقد ترجمه یعنی با نهاه جامع و مانع به ابعاد گوناگون ترجمله نهریسلرن. هلر چنلد فرانسوی است.  

تلوان آن را در چلارچوبی کامل  قلرار داد، مبلانی، نقد ترجمه گسررده و نامحدود است و نمی  ةدامن

در ارزش و اعربار نقد ترجمه نباید هیچ گونه تردیلدی بله د  راه داد؛ نقلد .  اصو  و معیارهایی دارد

های درست آن به درسری انجام گیلرد ترجمه اگر بدون غرض و کینه و با توجه به اصو  و چارچوب

-یکلی از هلدف  .شودو مبرنی بر علم و آگاهی باشد موج  تحولی شهرف و پیشرفری چشمهیر می

 پیچیلدههای نقد ترجمه این است که جامعه مروجه این موووع شود که مررجمی، کاری دشلوار و  

است و باید نشان داده شود که آیا مررجم به اهداف خود رسیده است یا نله؟ طبیعلی اسلت منرقلد 

. هرچنلد، (52: 1384)تقیله،  سلتا هاپردازی در زمینه ترجمهبهررین گزینه برای بررسی، نقد و نظریه

توانلد »ترجمه در جایهاه مرن مقصد، گویی، هسری مسرقلی ندارد، اما در ادبیلات زبلان مقصلد ملی

هلای آنرلوان بلرمن، . در این پژوهش، با ملاحظه نهرش(9:  1399)افروز،  دارنده هویت و هسری باشد«  

رسلا و  ،روانگیرد. از آنجاییکه ترجمله قلرآن وی زبلانی ترجمه قرآن انصاریان مورد بررسی قرار می

دارد و مررجم تلاش زیادی برای انرقا  دقیق معانی و مفاهیم مبذو  داشلره مرناس  با نس  امروز  

است، جهت ارزیابی انرخاب شده است. برای نمونه در این نوشرار، سوره بقره بر اساس چهلار مؤلفله 

شود. شایان ذکلر اسلت کله سازی«، »اطناب« و »تفاخرگرایی« بررسی میسازی«، »شفاّف»عقلایی

تر نباشد، کمرر از آن هم نیست؛ بنلابراین های صورت گرفره اگر از خود ترجمه با اهمیتنقد ترجمه
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ها، مزایا و معای  سازی ترجمهوروری است که با توجّه به رویکردهای مطرد شده برای نقد و شفاّف

-ها را مرذکّر شد. در نریجه پژوهش حاور با رهیافت توصیفی تحلیلی و اسرناد به منابع کرابخانهآن

های مطرد شده در این نظریه و نیز میزان پایبندی وی به مرن در کند تا بسامد مؤلّفهای، تلاش می

 ترازوی نقد و بررسی قرار گیرد.

 سؤالات تحقیق

سلورة بقلره از در ترجملة    «آنروان بِلرمن»شکنانة  های ریختهای نظریّة گرایشمؤلّفهنمود   .1

 شود؟انصاریان چهونه ارزیابی می

 الرزام انصاریان به مرن قرآن کریم در ترجمة سورة بقره چهونه است؟  .2

 های ریخت شکنانه برمن چهونه در ترجمه سورة بقره نمود پیدا کرده است؟گرایش .3

 فرضیات تحقیق

برای پاسخ دادن به سؤالات فو  و بررسی ترجمة سورة بقره از انصاریان بلر اسلاس نظریلة ملذکور، 

 فرض بر آن است که:

انصاریان در ترجمة سورة بقره تا حدّ زیادی پایبند مرن بوده و ومن اینکه ارتباط بین لفلظ  .1

 و معنی را هم در نظر داشره است که تأثیر مثبری در برداشت معنای آیات دارد.

الرزام انصاریان در ترجمة وی از سورة بقره سب  شده اسلت تلا سلاخرار معنلایی و زیبلایی  .2

 شناخری آیات حفظ شود.

های ریخت شکنانة برمن در ترجمه انصاریان، باعث فهم معانی عمیلق و زیبلاتری در گرایش .3

 برخی آیات شده است.

 پیشینۀ تحقیق

هلایی کله بله حاور یعنی نقد ترجمه قرآن حسین انصاریان و پلژوهشدر رابطه با موووع پژوهش  

توان به موارد شکنانه برمن به نقد ترجمه پرداخره است میصورت اخرصاصی بر اساس نظریه ریخت

هلای زیر اشاره داشت: مقاله »نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج البلاغه بر اسلاس نظریله گلرایش

( از دلشاد و دیهران که ترجمه شلهیدی از نهلج البلاغله را بلر 1394ریخت شکنانه آنروان برمن« )

 سازی، ملورد بررسلی قلرار دادهسازی و آراسرهسازی، اطنابسازی، شفافاساس چهار مؤلفه عقلایی

گراست که کمرر دچلار تحریلف ملرن شلده اسلت. رسد که ترجمه شهیدی، مبدأوبه این نریجه می

 یآنرلوان بلرمن )مطالعله ملورد  هیلبر اساس نظر  یگلسران سعد  یترجمه عرب  یمقاله »نقد و بررس

ی ویوسفی که ترجمله گلسلران بله ( از افضل1395المخلّع(« )   یاثر جبرائ  یکراب الجلسران الفارس
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هلای سلازی، اطنلاب کللام، تفلاخرگرایی، شلبکهسازی، شفافعربی را بر اساس هفت مؤلفه عقلایی

معنایی زیرین مرن، غنازدایی کیفی و کمیّ، بررسی نموده وماحصلش اینست کله در ترجمله عربلی 

آشلنا بلوده اسلت. مقالله گلسران، انحراف از مرن مبدأ وجود دارد چراکه مررجم با زبلان فارسلی نلا

« ملرن آنرلوان بلرمن  فیلتحر  سلرمیاسلاس س  بری  روو  یهااز حکمت  یپورعباد  ةترجم  یواکاو»

سازی، سازی، شفاف( از مسبو  و گلزار خجسره که نویسندگان بر اساس هفت مؤلفه عقلایی1396)

اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمیّ و تخری  ورب آهنلگ ملرن بله بررسلی 

ترین عوام  تحریف بسامدکه مؤلفه اطناب کلام از پراند و حاص  پژوهش آنترجمه مررجم پرداخره

 فهیدر ترجمه صح  حیاطناب و توو  یمقاله »نقد و بررسمرن ترجمه پورعبادی بوده است. همچنین  

فرهلادی و ( از  1396(« )انی: ترجمله انصلاری)مطالعله ملورد  آنروان برمن  هیبر اساس نظر  هیسجاد

 مقالله  .پردازنلدهمکاران که به دو محور اطناب و توویح در ترجمه انصاریان از صحیفه سجادیه می

 هیبر نظر هینهج البلاغه با تک کمیو   یاز نامه س  نیشاه  وشیشکنانه در ترجمه دارختیر  یشهایرا»گ

ی که با هلدف مقابلله ملرن مبلدأ و مقصلد بلر هانیخو  یمی( نوشره محمد رح1397آنروان برمن« )

نهلج البلاغله از داریلوش شلاهین،   31های تحریف مرن برمن به بررسی ترجمله نامله  اساس مؤلفه

( از علیرولا طبیبلی و 1397« )نقد و بررسی ترجمه قرآن حسلین انصلاریانمقاله »  .پرداخره است

؛ ومن بررسی اشکالات صرفی و نحوی ترجمله 5سید مجید نبوی، در مجله أحسن الحدیث شماره  

ترجمه عربلی اشلعار مولانلا   فییک  ابییارزها بیان شده است. مقاله »های صحیح آنانصاریان، معاد 

)مطالعه موردی: کراب مخرارات من دیوان شلمس اللدین تبریلزی اثلر   آنروان برمن  هینظر  براساس

( از افضلی و داتوبر؛ نویسندگان در این پژوهش بر اساس هفت مورد 1398ابراهیم الدسوقی شرا(« )

سلازی، اطنلاب کللام، سلازی، واولحاند از جمله: عقلاییاز عوام  تحریف مرن برمن را بررسی کرده

اند که علت اصلی سازی، تخری  سامانه زبانی و غنازدایی کمیّ و کیفیّ، و بدین نریجه رسیدهآراسره

انحراف ترجمه به ناآشنایی مررجم با زبان فارسی و تمایز ساخرارهای دسروری زبان فارسی با عربلی 

ی الهوی برمن در ارزیابی ترجمه سازمؤلفة شفاف  یکارآمد  یچهونه  یبررسگردد. مقاله »و ... بر می

های ( از نیازی و هاشمی به بررسی ترجمه سوره1398قرآن: مورد پژوهی ترجمه روایی اصفهانی« )

انفا ، توبه، احزاب، حجرات و تحریم بر اساس سیسرم تحریف مرن برمن پرداخره و بر آن اسلت تلا 

سازی در ترجمه رولایی اصلفهانی، کارآمدی این الهو را در ارزیابی ترجمه قرآن بر پایه مؤلفه شفاف

های تحریف مرن آنرلوان بلرمن بله نقلد و بررسلی بررسی نماید. مقالات دیهری هم بر اساس مؤلفه

در ترجمة  هیکنا  یمفهوم عرفانشود: مقاله »اند که صرفا به عناوین آنها اشاره میترجمه آثار پرداخره

مقاله زاده و احمدی.  ( از قربان1398« )آنروان برمن  یهنظر  حافظ براساس  وانیاز د  یعمر شبل  یعرب

: یملورد ةمرن آنروان برمن؛ مطالع  فیعوام  تحر  یةطاهره صفارزاده برپا  ةترجم  یشهردها  یابی»ارز
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شلود هلیچ یلک از ی و ثنائی. همانطور که مشلاهده ملیافضل  ی( نوشره1399سوره مبارکه نساء« )

« در ترجمة سورة بقره آنروان بِرمن»شکنانة  های ریختگرایشهای مذکور به بررسی نظریة  پژوهش

ای بلا عنلوان »نقلد و اند؛ جز اینکه کاکاوندی و دیهران در مقاللهاز اسراد حسین انصاریان نپرداخره

بررسی ترجمه قرآن طاهره صفار زاده وحسین انصاریان بر اساس نظریه »گرایشهای ریخت شکنانه« 

انلد؛ آنروان برمن )مطالعه موردپژوهانه در سوره بقره(« بیشرر به بررسی تطبیقی دو ترجمه پرداخره

های مورد بررسی در پژوهش حاور کلاملا بلا مقالله ملذکور مرفلاوت شود که نمونهخاطر نشان می

است؛ هرچند عناوین شبیه هم است، بله عنلوان مثلا  در مؤلفله عقلایلی سلازی در مقالله حاولر 

پردازنلد؛ در حالیکله کاکاونلدی و دیهلران در ملی  163و    146،  63،  55،  6،  4نویسندگان به آیلات  

انلد و هملین پرداخرله  74و  57،  45،  41،  31،  25،  7سازی به آیات  پژوهش خود زیر عنوان عقلایی

-های مذکور است و نشان از ریزبینی پژوهش در کشف نمونلهامر وجه تمایز مقالة حاور از پژوهش

 های برمن در ترجمه انصاریان دارد. های دیهر از مؤلفه

هلای نظریّلة گرایشهلا برای نقد ترجمه، نظریات مخرلفلی مطلرد شلده اسلت کله یکلی از آن

باشد، در ادامله پلس از معرفّلی ایلن نظریله، بله شفاّفسلازی ترجملة می  شکنانة آنروان بِرمنریخت

 انصاریان از سورة بقره پرداخره شده است.

 «آنتوان ب رمن»شکنانۀ  های ریختگرایشنظریۀ  

تحلت ی  ترجمله اسلت. و  نهلار  خیو تار  لسوفیپرداز، ف  هیمررجم، نظر  (1991-1942آنروان برمن )

از نقلد  یهلرید ک،گونهیمشلون یو هانر نیامیچون والرر بن یو کسان  هایآلمان  کیفلسفه رمانر  ریتأث

کند، حاص  خوانش و تفکر و به نقلد یم  ارائهبرمن    گونه کهنقد ترجمه آن  .کشدیم  شیترجمه را پ 

، اسلت یهریو د هانهیبه مرن ب احررامبرمن،   یشناخر  ترجمه  دگاهیاست. محور د  کینزد  اریبس  یادب

بله زبلان  معطوف و انهیگراقوم یهادگاهید «شکنانه ختیر یهاشیگرا» هیبا ارائه نظر  یدل نیو به ا

 سلنده،یدر سلبک نو رییلتغ هرگونلهی دهد. ویمقصد را در کار ترجمه مورد انرقاد و سنجش قرار م

 فیلرا از جمله عوامل  تحر  یبندپاراگراف  وی  گذاردر نقطه  رییتغ  یساخرار زبان، اطناب کلام و حر

شود کله عبارتنلد . این سامانه از سیزده عام  تشکی  می(12:  1398)افضلی و داتوبر،    شماردیمرن بر م

-سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنلازدایی کمّلی، تفلاخرسازی، شفافاز: عقلایی

های معنایی پنهان در مرن، تخریل  سازی مرن، تخری  ورب آهنگ، تخری  شبکهگرایی، همهون

 های محلی، تخری  سامانه زبانی و تخری  اصطلاحات.سازی شبکه های زبانی زبانیا بومی

خواهد، ها از مررجمان میهای ترجمه مرفاوتی را ارائه داده که در اکثر آننظریه  «برمن»آنروان  

توان ترجمه می  از رههذرهای خود اسرفاده نکنند. به اعرقاد وی  از عناصر عجی  و غری  در ترجمه

گوید فرهنگ به وسیله زبان محصور شده و باید به آن احرلرام سازی کرد. وی میزبان مقصد را غنی



              1404 ، پاییز9، پیاپی 2، شماره 4فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره  121

 
 

گویی ترجمه را دسرخوش تغییرات عظیملی گزافه  ةکه به وسیلگذاشت یا به آن پر و با  داد، نه این

گویلد کله بلاور دارد، ایلن ملی « سخنگرایش به تغییر»خود از    ةهای ترجمدر نظریه  «برمن»کرد.  

 .ناپذیر هسرند اما باید توسط مررجم کاهش پیدا کندها تا حدودی بیشرر یا کمرر اجرنابگرایش

هایش بیشرر روی ترجمة ادبی است در ترجمه به مرن مبدأ گلرایش که پژوهش  «آنروان برمن»

های اصللی خلود دور دارد و اعرقاد دارد که مررجم نباید اثر اصلی را با ترجمه از رنگ و بو و ویژگی

کند که ممکلن اسلت مورد از مشکلاتی را مطرد می  چندکند. در همین راسرا، وی در بررسی خود  

شلکنانه در هلای ریخلتها را گلرایشخصوص در ترجمة رمان اتفا  بیفرد و آندر ترجمة ادبی و به

 -4اطنلاب،    -3سلازی،  شفاّف  -2سلازی،  منطقی  -1:  مهمررین این موارد عبارتنلد از  نامد.ترجمه می

زدایی مزبور در نهایت روانی ملرن ترجمله را باید این نکره را در نظر داشت که آشناییتفاخرگرایی.  

 «سلازدشود و این فرآیند مرن بیهانه را بومی میپذیری میبه هم خواهد زد؛ روانی که باعث فرهنگ

پژوهشهر ترجمه و مطالعات بینافرهنهی این دیدگاه اخلاقی وی را   «پیم».  (20:  1390)هولمز و دیهران،  

داند و اعرقاد دارد که برمن با برتر شمردن زبان مبدأ »بر یک علت اولیله آ  میبسیار تصنعی و ایده

کند تا سایر عل  لازم دور و نزدیلک بلرای وجلود ترجمله را مسلکوت بهلذارد. نله ذهنی تأکید می

گونله بافرلار گلردد و هلیچمیمشرری، نه کس  و کار، نه خواننده؛ همه چیز به برتر شمردن مبدأ بر

تلوان گفلت از آن روی کله »احرملالا  ترجمله ؛ البرله ملی(92:  ش1396)پلیم،  واقعی در کار نیسلت«  

-فاداری بیشرری به بافت مبدأ نشان ملی غیرادبی، وفاداری بیشرری به بافت مقصد و ترجمة ادبی و

بررسی این نکره که یک ترجمة ادبی تا چه حلد توانسلره برآورنلده ایلن  (89: ش1397)بوزبلائر، دهد«  

مطل  باشد، حائز اهمیت خواهد بود. با بررسی نظریة برمن و یلافرن مصلادیقی در ترجمله بلین دو 

توان هرچه بیشلرر میلزان جهلانی بلودن ایلن قواعلد و تغییلرات حاصلله را زبان عربی و فارسی می

تلوان در های تکرار شدنی، هنجارها و قوانینی هسرند که میمندیهای ترجمه قاعدهدریافت. جهانی

 .(113: ش1397هاوس،    ؛429: ش1396)بیکر و سالدنیا،  ها را یافت  ها آنترجمه

-ای است که معمولا  به بهانه انرقا  پذیری، به انکار نظاماز نظر آنروان برمن »ترجمه بد، ترجمه

گلری صلرف نیسلت، بلکله فرآینلدی پردازد« اما »ترجمه تنها یک میانجیمند غرابت اثر بیهانه می

هللای . نظریلله گللرایش(4: 1392)احمللدی، اسللت کلله در آن رابطلله مللا بللا دیهللری در میللان اسللت.« 

ای است با سلاخرار درونلی منسلجم و مسلرحکم و در علین حلا  شکنانه آنروان برمن نظریهریخت

اندیشیده شده و پخره. هدف انرقاد کردن از آن دسره رویکردهایی در ترجمله اسلت کله بلا نادیلده 

محلور و معطلوف های قومگرفرن »دیهری«، فرهنگ و زبان وی در مرن بیهانه سعی در ارائه ترجمه

هلا شمو  بوده و قابلیت کاربرد در همه زبانبه خواننده دارند. برمن معرقد است که نظریه وی جهان

 .  (12: 1392)احمدی،   را دارد
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 «آنتوان ب رمن»شکنانۀ  ریخت نظریۀ هایمؤلفه

، بلرای «آنروان بِرمن»شکنانة  ریخت  نظریة  هایدر این بخش از مقاله، ومن معرفی هر یک از مؤلفه

ذکلر و  هایینمونه سورة بقره از اسراد انصاریان،بررسی انطبا  داشرن یا نداشرن این موارد با ترجمة 

 .بررسی شده است

 1سازیعقلایی

های پیچیده و غالبلا  توان نظریهکه به کمک آن می  رویکردی استسازی نظریه آنروان برمن  قلاییع 

ای قاب  فهم و عملیاتی تبدی  کرد. برمن با تأکید بر نقش ترجمه به عنلوان یلک انرزاعی را به شیوه

شناسلی ارائله های گوناگون ادبیلات و زبانهای خود را در زمینهفعالیت فرهنهی و اجرماعی، نظریه

د. این مولّفه در وهله او  به ساخت ترکیبی مرن مبدأ توجه دارد وعلاوه بر آن به نشانه هلای دهمی

وقف و ویرگو  ونقطه و.. که از عناصلر دقیلق داخل  در ملرن بله حسلاب ملی آینلد اهرملام دارد. 

شلود. در گذاری مرن مبدأ مربوط میسازی به ایجاد تغییر در ساخرار نحوی و شیوة علامتعقلایی»

این صورت، مررجم با توجّه به نظم گفرمان مقصد، جملات و زنجیلرة جمللات را بازتولیلد و مرتّل  

آورد. بِرمن معرقد است که نثر از قبی  رمان، رساله و... به دلیل  برخلورداری کند و به نظم درمیمی

شاخه از تکرار، تعدّد جملات موصولی و معرروه، جملات بلند و جملات بدون فع ، ساخراری شاخه

کند؛ به عنوان شاخه را به ساخرار خطیّ تبدی  میسازی، این ساخرار شاخهدارد و مررجم با عقلایی

آورد. جمللات بلنلد را کوتلاه اَند، فعل  ملیمثا ، مررجم برای جملاتی که در مرلن مبدأ بدون فع 

کند. در شکند و یا جملات معرروه را جابجا و یا اوافه و کم میاصطلاد، جملات را می  کند و بهمی

پور، )مهلدی  «کنلدسازی را تحریفی در مرن اصلی قلمداد و آن را رد میحقیقت، بِرمن فرایند عقلایی

های زیاد در ساخرار جملات میان زبان فارسی و عربی، مرلرجم ناچلار با توجه به تفاوت  .(3:  ش1389

باید برای ارائه ترجمه روان فارسی در موارد زیادی ساخرار نحوی جملات را تغییر داده و بلر اسلاس 

زبان مقصد جملات را بیان کند. در ادامه برخی از مصادیق این مؤلّفه در ترجمة سورة بقره از اسلراد 

   گردد:حسین انصاریان ذکر می

  ﴾٤/بقره﴿ وسالَّوٍي س ياَؤْمٍنَونس ٍَسا أنَْزٍ س نٍلسيْکس وسمسا أنَْزٍ س مٍْ  قاسبْلٍکس وسلٍلِّخٍرسةٍ هَعْ يوَقٍنَونس  •

و آنان که به آنچه به سوی تو و به آنچه پیش از تو ناز  شلده ملؤمن   ترجمۀ استاد انصاریان:

 هسرند و به آخرت یقین دارند.

کن است برای برخی مخاطبلان نیلاز بله ممو« به آنچه به سوی ت» ر ترجمه، عبارتدر این آیه د

تر بیلان ای ساده و روشلنکند که مرن به گونهسازی ایجاب میتوویح بیشرری داشره باشد. عقلایی

 
1 La Rationalization 
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د؛ فع  »یؤمنون« بله صلورت تواند به روشنی انرقا  یاب»به آنچه که به تو ناز  شده« می  مثلاشود.  

فعلی ربطی یعنی »مؤمن هسرند« ترجمه شده و بهرر است که در ترجملة آن گفرله شلود »ایملان 

آورند«؛ چراکه ترکی  »یؤمنون« فعلی است و در ترجمه »مؤمن هسرند« ترکیبی اسمی است و می

 اص  وفاداری به مرن مبدأ است.

عَْ أسمْ لَّسْ تاَنْوٍرْهَعْ   ياَؤْمٍنَونس  • رْتَس   ﴾٦/بقره﴿ نٍنَّ الَّوٍي س کسفسرَوا سسوساءم لسلسيْبٍِعْ ءسأسنْوس

تردید برای کسانی که ]به خدا و آیاتش کافرند[ مساوی اسلت چله بی  ترجمۀ استاد انصاریان:

 عذاب[ بیمشان دهی یا بیمشان ندهی.]از 

در اینجا نیز فع  »کفروا« به صورت جمله اسمیه ترجمه شده و بهرلر اسلت کله در ترجملة آن 

گفره شود »کفر ورزیدند«. در این ترجمه ترکی  جمله عربی از سوی مررجم ویران و از نو مطابق با 

ای که مدنظر مررجم بوده پایه ریزی شده است. یعنی مررجم ساخرارهای زبان مبدأ ومقصد را شیوه

دهد. برمن معرقد است این روش ترجمله هماهنگ  و مطابق با هم ترجمه ننموده و آنها را تغییر می

انهارد و نبایسلری از را نادیده میدهد و آناز سوی مررجم به شدت خط سیر مرن مبدأ را تغییر می

 )نک، نیلازی و قاسلمی اصل ،گردد  سوی مررجم رخ دهد چرا که باعث ساخرار شکنی  در مرن مبدا می

1397 :41). 

تَعْ  • الٍقسةَ وسأسنااااااااْ تْکَعَ الصاااااااَّ وس رسة  فسأسخاااااااس رسه اكَّس جسبِاااااااْ ََّ نااااااااس کس ةاااااااس ؤْمٍ س لاااااااس ْ  نااااااااَ ق لاااااااس تَعْ هس مَوساااااااس وسنٍذْ قاَلاااااااْ
  ﴾٥٥/بقره﴿ تاسنْظرََونس 

آوریم و ]یاد کنید[ آنهاه که گفرید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نملی  ترجمۀ استاد انصاریان:

 دیدید صاعقة مرگبار شما را گرفت.تا خدا را آشکارا ]با چشم خود[ ببینیم، پس در حالی که می

در اینجا اسراد انصاریان جملة حالیة »وأنرم تنظرون« کله در آخلر آیله آملده اسلت را قبل  از 

تقدیم و تأخیر که در ترجملة ارکلان جملله « ترجمه کرده است و این  فَأَخَذَتْکمُُ الصَّاع قَۀُعبارت »

باشد و از مصادیق پدیلدة حاص  شده است، در حقیقت نوعی عدم پایبندی به ساخرار نحوی آن می

 رود.شکنانة »آنروان برمن« به شمار میسازی در نظریة ریختعقلایی

ا فٍيااااكٍ لسعسلَّ  • رَوا مااااس وَّة  وساذکْااااَ اکَعْ بقٍااااَ نااااس ا آتاسياْ وَوا مااااس ورس خااااَ وْقسکَعَ ال ااااَ ا فاااااس اقسکَعْ وسرسفاسعْنااااس وْدس مٍيثااااس عْ وسنٍذْ أسخااااس کااااَ
  ﴾٦٣/بقره﴿ تاستاَّقَونس 

و ]یاد کنید[ هنهامی که از شما ]بر پیروی از حق[ پیمان گلرفریم، و   ترجمۀ استاد انصاریان:

کوه طور را بالای سرتان برافراشریم، ]و گفریم[ آنچه را ]از ایات کراب الهلی[ بله شلما دادهلایم، بلا 

 قدرت دریافت کنید، و آنچه را در آن است ]برای اجرا کردن[ به یاد داشره باشید تا پرهیزکار شوید.

در ترجمة این آیة شریفه، اسراد انصاریان عبارت »آنچه را در آن است« را قب  از فع  »بله یلاد 

داشره باشید« ترجمه کرده است و از آنجا که در ترجمة این بخش از آیة شریفه دست بله تقلدیم و 
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تأخیر زده و کاملا  مقیدّ به ساخرار نحوی آیه نبوده است، باید گفت ترجملة ارائله شلده بلرای ایلن 

 شود.سازی در نظریة »آنروان برمن« محسوب میبخش، مصداقی از پدیدة عقلایی

ونس الْاااسْ  • بَِعْ لسيسکْتَماااَ ناْ ا ماااٍ اءسهَعْ وسنٍنَّ فسريٍقااا  ونس أسباْناااس ا ياسعْرفٍاااَ كَ کسماااس ابس ياسعْرفٍَوناااس اهَعَ الْکٍتاااس ناااس وٍي س آتاسياْ عْ الاااَّ قَّ وسهاااَ
 ﴾١٤٦/بقره﴿ ياسعْلسمَونس 

اه  کراب، نسبت به هویت پیامبر اسلام ]بلر اسلاس اوصلافش کله در   ترجمۀ استاد انصاری:

شناسند؛ شناخت دارند و مسلّما  گروهی ای که پسران خود را میتورات و انجی  خواندهاند[ به گونه

 دارند.دانند، پنهان میاز آنان حق را در حالی که می

داننلد« کله ترجملة در بخش آخر این ترجمه، همانهونه که پیداست عبارت »در حلالی کله می

ونس » دارند« که ترجمة فع  »یکرمون« است ذکر شده و « است، پیش از عبارت »پنهان میوسهَعْ ياسعْلسمااَ

این تقدیم و تأخیر که در حقیقت نوعی عدم مقیدّ بودن به ساخرار نحلوی کللام اسلت، بله عنلوان 

 رود.سازی به شمار میمصداقی برای عقلایی

ْْسَ  الرَّةٍيعَ  • کََعْ نٍلسكم وساةٍدم   نٍلسكس نٍ  هَوس الرَّ سُ  ﴾١٦٣/بقره﴿ وسنٍ

و خدای شما خلدای یهانله اسلت، جلز او خلدایی نیسلت، رحملرش   ترجمۀ استاد انصاریان:

 اندازه است و مهربانیاش همیشهی.بی

در بخش آخر این ترجمه دو لفظ »الرحمن« و »الرّحیم« کله از از نظلر صلرفی اسلم محسلوب 

شوند را به صورت جمله ترجمه کرده و بدین ترتی  از تقیدّ به ساخرار نحلوی آیله خلارج شلده می

 سازی به شمار میرود.است و این ترجمه از مصادیق بارز  و محسوس عقلایی

توان گفت کله های مذکور برای این مؤلّفه در نظریة »آنروان برمن« میبا توّجه و دقّت در نمونه

کننلد و مرناسل  بلا ساخرار نحوی، یکی از مواردی است که معمولا  مررجملان آن را رعایلت نمی»

إلیه یلا مضلاف و مضلافٌو    دهند؛ مانند ترجمة موصوف و صلفتسازی آن را تغییر میمؤلّفة عقلایی

 .(9 :ش1394)دلشاد و دیهران،  

  1یسازشفاّف

سلازی شود، با این تفلاوت کله عقلاییسازی مربوط میسازی، به نوعی به فرآیند عقلاییشفاّف»

روشلنهری در سلطح سلازی مربلوط بله  گیرد، اماّ شفاّفدر سطح ساخرار نحوی جملات صورت می

معنایی است. طبق این نظر، مطلبی که در مرن اصلی به صورت »تعریف نشده« مطرد شللده است، 

آید؛ یعنی مررجم با افزودن کلمه یا کلماتی بله ملرن، در مرن مقصد به صورت »تعریف شده« درمی

زند. البرّه شایان ذکر است که بِرمن خود بر وابسرهی عمل  ترجمله دست به روشن ساخرن مرن می

 
1 Clarification 
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بله   1ا مخالفلت بِلرمن از طرفلی بله فروکاسلرن »چنلدمعنایی«گلذارد، امّلسازی صحّه میبه شفاّف

خواسره روشن باشد و شود که در مرن اصلی نمیو شرد و توویح مواردی مربوط می  2معنایی«»تک

از طرف دیهر، به حشو و افزودن واحدهای معنایی که به اطناب کلام )مورد بعلدی تحریلف از نظلر 

سازی است و بله طلور خلاص سازی نریجه منطقیشفاف  .(3:  ش1389پور،  )مهدی  «شودوی( منجر می

دهد. در مواردی که مرن اصللی مشلکلی بلا ها را مد نظر قرار میسطح »ووود« کلمات و معانی آن

سلازی بلرای بسلیاری از ابهام ندارد، زبان ادبی ما تمای  دارد که ووود را به آن تحمی  کند. شفاف

سازی ملازم ترجمه است، به رسد. درست است که شفافمررجمان و مؤلفان اصلی ناگزیر به نظر می

تواند دا  بر دو مطلل  باشلد. رود، اما این مسئله میای توویح به شمار میاین اعربار که هر ترجمه

تواند آشکارسازی مطلبی باشد که آشکار نیست، اما در مرن اصلی بله عملد پنهلان شلده توویح می

. در (168:  1398)نیلازی و هاشلمی،  کنلد  عنصرِ پنهان شده را افشا میسازی، این  است. ترجمه با شفاف

 سازی ذکر و تبیین شده است:این مجا  پارهای از مصادیق فرآیند شفاف

ا   • اءستْ مااس ر ا فاسلسمَّا أس ااس ات   مسثاسلَبَِعْ کسمسثسلٍ الَّوٍی اسْتاسوْقسدس دس رسکسبَِعْ فااٍی ظلََمااس َ بنٍااَورهٍٍعْ وستاااس بس اكَّ  ةسوْلااسكَ ذسهااس
  ﴾١٧/بقره﴿ ياَبْصٍرَونس 

سرگذشت آنان مانند کسانی است که ]در ش  بسیار تاریلک بیابلان[   ترجمۀ استاد انصاریان:

آتشی افروخرند ]تا در پرتو آن خلود را از خطلر نجلات دهنلد[ چلون آتلش پیرامونشلان را روشلن 

هلایی کله ساخت، خدا ]به وسیلة طوفانی سهمهین[ نورشان را خاموش کلرد و آنلان را در تلاریکی

 دیدند واگذاشت.مطلقا  نمی

گردد در ترجمة آیة شریفة مذکور، اسراد انصلاریان برخلی از واژگلان و همانطور که ملاحظه می

تعابیر را در داخ  علامت ][ قرار داده است تا با ایلن توولیحات ملازاد، بلر غنلای ترجملة خلویش 

بلرمن معرقلد اسلت کله ترجمله بایلد بافلت بیافزاید و مفهوم آیه را به خوبی تبیین و شفاّف سازد. 

خوبی  به  ن[بسیار تاریک بیابا  بارت ]ش فرهنهی را در نظر بهیرد. در ترجمه انصاریان، اسرفاده از ع 

دهلد کله بلا بافلت کشد و بله خواننلده ایلن امکلان را میحس و حا  شرایط نوری را به تصویر می

با این حا ، شاید برخی از عبلارات نیلاز بله توولیح بیشلرری د.  فرهنهی و لحن آیه بیشرر آشنا شو

رسد کله افلزودن ایلن نظر میبه    [وسیلة طوفانی سهمهینارت ]به  داشره باشند. به عنوان مثا ، عب

تواند باعث پیچیدگی بیشرری شود و ممکن است برای برخی از خوانندگان توویح به مرن اصلی می

خالی از معنا باشد. برمن ممکن است در این مرحله تأکید کند که لزومی نلدارد تملام جزئیلات بله 

د. شاید به گیری شوثیرگذاری مرن تصمیمأ اجبار به مرن افزوده شود، بلکه باید بر اساس اهمیت و ت

 
1 Polysemy 
2 Monosémie 
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دهد ولی نکره نظر برسد که این افزوده سازی مشابه همانی است که در مقوله عقلایی سازی رخ می

هلای هلا و کاسلرهبسیار مهم در تفاوت میان این دو، آن است که در عقلایی سازی تغییرات، افزوده

ها مربوط به لایه معنلایی جمللات اسلت. و اگلر در دهد اما در مقوله حاور این افزودهنحوی رخ می

نمونه یاد شده دقت کنیم خواهیم دید که مررجم با افزودن کلماتی بله ملرن دسلت بله روشلنهری 

برده وکلمات یا عباراتی را که در مرن مبدا به صورت عامدانه ملبهم یلا غیلر مشلخ  بلاقی مانلده 

 توویح وابهام را از آنها رفع نموده است.

ا • عَْ مسشسوْا فٍيكٍ وسنٍذسا أسظْلسعس لسلسيْبٍِعْ قسامَوا وسلسوْ شااس سُ َ لااسوسهسبس يسکسادَ الْبسْقَ یَسْ سفَ أسبْصسارسهَعْ کَلَّمسا أس ساءس  ءس اكَّ
  ﴾٢٠/بقره﴿ بٍسسمْعٍبٍِعْ وسأسبْصسارهٍٍعْ نٍنَّ اكَّس لسلسق کَلضٍ شسیْء  قسدٍيرم 

نزدیک است که آن بر ِ ]بسیار درخشنده، روشنی[ چشمهای آنهلا را   ترجمۀ استاد انصاریان:

روند و چلون محلیط را بلر آنلان تاریلک برباید؛ زمانی که آنان را روشنی دهد، در آن روشنی راه می

کلرد؛ زیلرا خواست ]شنواییِ[ گوش و ]بیناییِ[ چشم آنان را نابود میایسرند و اگر خدا میکند، می

 خدا بر هر کاری تواناست.

در ترجمة این آیة شریفه نیز اسلراد انصلاریان عبلارات و الفلاظی همچلون ]بسلیار درخشلنده، 

روشنی[، ]شنواییِ[ و ]بیناییِ[ را در علامت ][ قرار داده است تا مفهوم آیة مورد نظر را با صراحت و 

 شفافیت بیشرری منرق  سازد.

  ﴾١٠٤/بقره﴿ أسياَبِسا الَّوٍي س آمسنَوا   تاسقَولَوا رسالٍنسا وسقَولَوا انْظرَْدس وساسْْسعَوا وسللٍْکسافٍريٍ س لسوسابم أسليٍعم هس   •
ای اه  ایمان! ]هنهام سخن گفرن با پیامبر[ مهویید: راعنا ]یعنی در   ترجمۀ استاد انصاریان:

ارائة احکام، امی  و هوسهای ما را رعایت کن[ و بهویید: انظرنا ]یعنی مصلحت دنیلا و آخلرت ملا را 

ملاحظه کن[ و ]فرمانهای خدا و پیامبرش را برای اطاعت نمودن[ بشنوید. قطعا  برای کافران علذابی 

 دردناک است.

شلود و عبلاراتی سازی در ایلن ترجمله دیلده میشاید بروان گفت بارزترین مصدا  برای شفاف

، هلای ملا را رعایلت کلن[]یعنی در ارائة احکام، امیا  و هوس،  ]هنهام سخن گفرن با پیامبر[مانند  

]یعنی مصلحت دنیا و آخرت ملا را ملاحظله کلن[ و ]فرمانهلای خلدا و پیلامبرش را بلرای اطاعلت 

 اند.سازی به کار رفرهنمودن[ همهی کاملا  با هدف شفاف

اهَعْ  •  ﴾٢٧٢/بقره﴿ ...لسيْ س لسلسيْکس هَدس

]ای پیامبر[ هدایت آنان ]به سوی اخللاص در انفلا  و تلرک منّلت و   انصاریان:ترجمۀ استاد 

 آزار[ بر عهدة تو نیست ]وظیفة تو ابلاو پیام و اتمام حجّت است[.

شلود کله بلرای عبلارتی بسلیار کوتلاه، الفلا  زیلادی از بلاب در ترجمة فو  نیلز مشلاهده می

 کند.سازی به کار رفره است و مفهوم این بخش از آیة شریفه را تبیین و تکمی  میشفاف
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مسللّما  تلوان گفلت: »آیلد میهای ملذکور در ایلن بخلش برمیهمانهونه که از بررسی ترجمله

ای، قاب  شرد اسلت. امّلا سازی و ترجمه دو جزء لاینفک هسرند، تا حدّی که هر عم  ترجمهشفاف

خواهد در مرن اصللی باشلد، هلدف سازی، آنچه را که نمیدر مفهوم منفی، توویح به منظور شفاف

 .(61 :ش1390)عشقی،  «دهدقرار می

  1اطناب کلام

ای از ملرن پردازان، بِرمن نیز بر این نکره واقف است که هر ترجملههمانند تمام مررجمان و نظریه»

سلازی سلازی و شفافتر است. او این اطنلاب کللام را حاصل  دو فراینلد عقلاییاصلی خود طولانی

کنلد و ایلن کلار را داند. نیز معرقلد اسلت کله مرلرجم ایلدة »فشللردة« ملرن مبلدأ را بلاز میمی

از ایلن روی، بلر آن جمللة   ؛نامد که تأثیری در غنا بخشیدن به جان کللام نلداردشدگی« می»تهی

کلردن  کند و افزوده را صرفا  در راسرای انباشلرهتأکید می2«افزایدمعروف خود که »افزوده هیچ نمی

داند. به اعرقاد بِرمن، اطناب کلام پایة زبانشناخری ندارد و گرایشی لاینفلکّ ثمر میحجم مرن، و بی

. اطناب، ادای مقصلود بلا عبلاراتی بیشلرر از عبلارات (4 و 3 :ش1389پور، )مهدی  «از ترجمه شده است

اطنابهای موجود در ترجمه انصاریان به طر  مخرلف پدیدار شلده   (254:  1383)تفرازانی،  مألوف است.  

. اطنلاب 4. بلاهم آیلی 3. دو واژه مرلرادف  2. واژه با ترجمه عربلی  1اند و مهم ترین آنها عبارتند از:

کنلد کله . انصاریان در مواردی از این ترفند بلاغی اسلرفاده می(36:  1396،  )فرهادی وهمکاراناحررامی  

 هایی از آن در ذی  آورده شده است:نمونه

رساتٍ رٍزْقاا ا الَّوٍی جسعسلس   • اء  فااسأسخْرسجس بااٍكٍ مااٍ س الثَّمااس مساءٍ مااس زس س مااٍ س السااَّ لسکَعَ الأرْرس فٍرساش ا وسالسَّمساءس بنٍااساء  وسأسناااْ
اد ا وسأسناْتَعْ تاسعْلسمَونس    ﴾٢٢/بقره﴿ لسکَعْ فسلا تَسْعسلَوا كٍٍَّ أسنْدس

آن پروردگاری که زمین را برای شلما بسلرری گسلررده و آسلمان را   ترجمۀ استاد انصاریان:

هلای سقفی برافراشره قرار داد و از آسمان آبی ]چون برف و باران[ ناز  کرد و به وسلیلة آن از میوه

گوناگون روزیِ مناسبی برای شما پدید آورد؛ پس برای خلدا همرایلانی قلرار ندهیلد در حلالی کله 

 دانید ]برای خدا در آفریدن و روزی دادن، همرایی وجود ندارد[.می

در این آیة شریفه اسراد انصاریان واژة »بناء « را به صلورت »سلقفی برافراشلره« ترجمله کلرده 

باشلد و لزوملی نلدارد کله در است، در حالی که کلمة »سقف« مرضمّن معنای برافراشره بلودن می

گونه ترجمه کردن از مصلادیق بلارز اطنلاب کللام در ترجمة آن صفت »برافراشره« ذکر گردد و این

به معنای بیان یا توصیف یلک مفهلوم بله صلورت   جادر این  اطناب باشد.  نظریة »آنروان برمن« می

 
1 l'Allongement 
2 layout n'ajoute rien 
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سلت. هلدف از ایلن نلوع طور طبیعی ملورد نیلاز اتر از آن است که در اص  لازم است یا بهتفصیلی

اطناب آن است که کاملا ذهن و جان شنونده قرار گیرد و او را تحت تأثیر قرار دهلد. از طرفلی هلم 

مررجم با این توویح بیشرر و افزودن قید برای واژه مورد اشاره، قصد آن داشره تا تجسلم و عینیلت 

برای آسمان بکار رفرله ارتفلاع و جایهلاه   "بناء "که  را برای مخاط  بیشرر جلوه کند؛ و از آنجاییآن

 بالای آسمان را با این قید به تصویر بکشد.

جس  • وٍهٍ الشااَّ رسللّس هااس تَمسا وس  تاسقااْ ئاْ َ  شااٍ يااْ د ا ةس ا رسغااس بِااس لا مٍناْ ةس وسکااَ کس الجسْنااَّ کَْ  أسنااْ س وسزسوْجااَ ا هس آدسمَ اسااْ رسةس وسقاَلْنااس
 .﴾٣٥/بقره﴿ فاستسکَودس مٍ س الظَّالٍمٍاس 

و گفریم: ای آدم! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هلر   ترجمۀ استاد انصاریان:

جای آن خواسرید فراوان و گوارا بخورید، و به این درخت نزدیک نشوید که ]اگر نزدیلک شلوید[ از 

 سرمکاران خواهید شد.

در ترجمة این آیة شریفه اسراد انصاریان عبارت ]اگر نزدیک شوید[ را از بلاب اطنلاب توصلیفی 

کند؛ از این رو ذکر عبارت داخل  تفسیری آورده است، زیرا حرف »که« به تنهایی بر علّت دلالت می

کروشه تنها باعث افزایش حجم محروای ترجمه شده و بر بار معنلایی آن نیفلزوده اسلت. همچنلین 

از باب اطناب آورده است، زیرا این واژه در اص  معنای   رغداًعبارت ]فراوان و گوارا[ را برای ترجمه  

بهشت بکلار بلرده را از آنرو که برای زندگی گوارا  لکن واژه   (334تا:  )اصفهانی، بیرساند  را می"فراوانی"

را بیشرر نشان دهد. این نوع اطناب از نوع بلاهم آیلی اسلت. زیلرا افزوده تا محبوبیت و مطلوبیت آن

 اش، گوارا نیز هست.زندگی بهشری علیرغم فراوانی و گسرردگی

  ﴾٤٢/بقره﴿ وس  تاسلْبٍسَوا الْسْقَّ لٍلّلْبسامٍلٍ وستسکْتَمَوا الْسْقَّ وسأسناْتَعْ تاسعْلسمَونس  •

و حق را با باط  مخلوط نکنید ]تلا تشلخی  دادنشلان بلرای ملردم   ترجمۀ استاد انصاریان:

شناسید، از دانید ]و میجویای حق دشوار نشود[ و حق را ]که قرآن و پیامبر است[ در حالی که می

 مردم[، پنهان نکنید.

در ترجمة این آیة شریفه دو عبارت ]تا تشخی  دادنشان برای مردم جویای حق دشوار نشلود[ 

اطناب تفسیری اسلت کله اند و از نوع و ]که قرآن و پیامبر است[ از باب اطناب در ترجمه ذکر شده

شدن اثرات منفلی به دلی  و پیامد عم  مخلوط کردن حق و باط  اشاره دارد. این توویح به روشن

ای عمللی و کنلد و مفهلوم آیله را بلا شلیوهاین عم  بر مخاطبان و جویندگان حقیقلت کملک می

د، و چون نوع مرن افزوده داخل  کروشله بله نلوعی راه را بلرای کنتر به خواننده منرق  میملموس

دهد و آنان را از خطای احرمالی و افزودن مشکلات بعدی برحلذر نشان می  لاتلبسوامخاطبان فع   

هایی خواهند شد؛ اطنلاب از دارد چرا که اگر حق را به باط  بیافزایند دچار اخرلافات و گرفراریمی

نوع اطناب احررامی باشد. بنابراین معنای این آیه واوح است؛ اما با توجّه به ووود معنای این آیله، 
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سازی و تبیین معنا و مفهوم مرن نیفزوده، بلکله تنهلا ذکر دو عبارت مشخّ  شده نه تنها بر شفاّف

 حجم آن را بالا برده است و چه بسا این امر مووع نقدی بر ترجمة مذکور باشد.

اکَعْ وس  • ا رسزسقاْنااس اتٍ مااس ْ  مسيضٍبااس وا مااٍ لْوسه کَلااَ يْکَعَ الْمااس َّ وسالسااَّ ا لسلااس امس وسأسناْزسلْنااس يْکَعَ الْغسمااس ا لسلااس ودس وسظسلَّلْنااس ا ظسلسمااَ مااس
 .﴾٥٧/بقره﴿ وسلسکٍْ  کسانوَا أسناْفَسسبَِعْ يسظْلٍمَونس 

و ]در صحرای سوزان سینا[ ابر را بر سر شما سایبان قرار دادیم؛ و بلر   ترجمۀ استاد انصاریان:

هلای پاکیزهلای کله روزی شلما قلرار شما گزنهبین و بلدرچین ناز  کردیم؛ و ]گفرلیم[ از خوراکی

ایم بخورید. و آنان ]به طغیان و ناسپاسی بر برابر ما برخاسرند[ و ]در ناسپاسی در برابر نعملت[ داده

 ورزیدند.بر ما سرم نکردند، بلکه همواره بر خود سرم می

در این ترجمه، اسراد انصاریان دو عبارت ]به طغیان و ناسپاسی بلر برابلر ملا برخاسلرند[ و ]در 

اند که این املر بلر گسلرردگی ترجمله ناسپاسی در برابر نعمت[ را از باب را از باب اطناب ذکر کرده

افزوده است، در صورتی که شاید عدم ذکر این سه عبارت موج  روانی، سادگی و نیلز فهلم سلریع 

رسد این اطناب هم از نوع توویحی باشد. منظلور از اطنلاب توولیحی شد. به نظر میمعانی آیه می

توانلد اطنابی است که هدف از آن آشکارسازی چیزی است که در مرن نیامده ولی این توولیح ملی

. لذا مررجم این عبارتها را بر ترجمله (46:1396)فرهادی و همکاران،  برای دفع ابهام احرمالی مفید باشد  

ایلن بخلش از ترجمله بله خود افزوده تا مطل  و پیام مرن اصلی بهرر در جان مخاط  قرار گیلرد.  

را بله صلورت کنلد و آنهای الهلی بیلان میالعم  منفی قوم اسرائی  را در برابر نعمتووود عکس

شود و توجه به ناسپاسی و تری به آیه داده میدهد. با این توویح، معنی عمیقمشخصی توویح می

 د.شوها تقویت میطغیان آن

بَِعْ أمَضٍيَونس   ياسعْلسمَونس الْکٍتسابس نٍ  أسمسانٍیَّ وسنٍنْ هَعْ نٍ  يسظنََونس  •  ﴾٧٨/بقره﴿ وسمٍناْ
و گروهی از یهود اشخاص بیسوادی هسرند و از کراب آسمانی تلورات   ترجمۀ استاد انصاریان:

که ]در امر دین به سب  عدم تحقّلق و دنبلا  نکلردن دانند و حا  آنجز خواندن الفا  چیزی نمی

 دارند.معرفت[ فقط در مسیر خیا  واهی قدم برمی

در ترجمة ارائه شده، عبارت ]در امر دین به سب  عدم تحقّق و دنبا  نکردن معرفت[ آنطور که 

رسد که تنها بله افلزایش محرلوا و حجلم پردازد و به نظر میسازی مرن نمیشایسره است به شفاف

خصوص بر مسئولیت و جسلرجوی معرفلت تأکیلد این اطناب تفسیری بهترجمه کمک کرده است.  

کند که علدم جسلرجو و تحقّلق حقیقلی دارد. با افزایش جزییات و توویحات، این قسمت بیان می

باعث شده که این افراد فقط در توهمات و خیالاتی که مربوط بله دیلن اسلت، زنلدگی کننلد. ایلن 

ها تنها در سطح خواندن نیسلت، بلکله بله کمبلود دهد که مشک  آنتوویحات به ووود نشان می

 ت.معرفت و احساس عمق بیشرری در دین مرتبط اس
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ا سَبْحسانسكَ بسلْ لسكَ مسا فٍی السَّمساوساتٍ وسالأرْرٍ کَلٌّ لسكَ قسانتٍَونس  • َ وسلسد   ﴾١١٦/بقره﴿ وسقسالَوا اتََّّسوس اكَّ

و ]یهود و نصاری[ گفرند: خدا ]برای خود[ فرزندی گرفره، منزّه است   ترجمۀ استاد انصاریان:

ها و زملین اسلت دهند[ بلکه آنچه در آسلماناو ]از اوصاف دروو و باطلی که به حضرتش نسبت می

مخلو  و مملوک اویند ]نه فرزند او؛ زیلرا فرزنلد همجلنس پلدر و ملادر اسلت و چیلزی در جهلان 

 همجنس خدا نیست تا فرزند خدا باشد[ و همة موجودات نسبت به او فرمانبردار هسرند.

شود که عباراتی چون ]یهود و نصاری[، ]بلرای خلود[، ]از با دقت در ترجمة مذکور مشخ  می

دهند[ و نیز ]نه فرزند او؛ زیرا فرزند همجنس پدر و اوصاف دروو و باطلی که به حضرتش نسبت می

مادر است و چیزی در جهان همجنس خدا نیست تا فرزند خلدا باشلد[ از بلاب اطنلاب توولیحی و 

رود اند تا مبادا مخاط  دچار ابهام شود و خلاف مقصود آیه را در نظر گیرد. گمان میتفسیری آمده

ها به طور صریح روشن شده و از احرما  اسناد آن بله دیهلران توسلط مررجم خواسره تا فاع  فع 

ها نیز ترجمة ارائه شده، کام  بود و معنلای مخاطبان خودداری گردد. ولی باید بدانیم بدون ذکر آن

 این آیة شریفه برای اه  آن روشن بود.

كَ  • َ  لااااااااس الَکَعْ وس ااااااااسْ عْ أسلْمااااااااس ا وسلسکااااااااَ ا أسلْمسالنَااااااااس عْ وسلسنااااااااس ا وسرسبَکااااااااَ وس رسباَنااااااااس ی اكٍَّ وسهااااااااَ ا فااااااااٍ لْ أستَحساجَوناسنااااااااس قااااااااَ
 .﴾١٣٩/بقره﴿ مَُلٍْصَونس 

منطلق و احرجلاج نادرسلت بهو: آیا بلا ملا دربلارة خلدا گفرهلوی بی  ترجمۀ استاد انصاریان:

کنید؟! در حالی که او پروردگار ما و شماست ]و همة کارهایش بر وفق حکمت و مصلحت اسلت، می

منطق و احرجاج نادرست نیست[؛ و اعما  ما بر عهدة ما و اعما  شما بلر عهلدة و جای گفرهوی بی

 ورزیم.شماست، و ما ]در ایمان، اعرقاد و عبادت[ برای او اخلاص می

همانهونه که پیداست در ترجمة آیة فو  نیز دو عبارت ]و هملة کارهلایش بلر وفلق حکملت و 

منطق و احرجاج نادرست نیست[ و ]در ایمان، اعرقلاد و عبلادت[ مصلحت است، و جای گفرهوی بی

اند و از آنجا که معنای احرجاج واوح اسلت نیلازی بله توولیح تنها بر حجم محروای ترجمه افزوده

شود. ذکر معلاد  اولافی جبلران کننلده معنلای بیشرر و ذکر الفا  و عبارات مررادف احساس نمی

 از نلوع  کند. اطنلاببه دلای  گفرهو پرداخره و به ربوبیت خداوند اشاره می  جامدنظر نیست، در این

ای دربلاره شلود. اولافه کلردن جمللهشام  بیان حکمت و مصلحت خداوند نیز می است وتوصیفی  

کند تا مفهوم را بهرلر افزاید و به مخاطبان کمک میحکمت و مصلحت، عمق بیشرری به گفرهو می

 نند.  درک ک
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 1تفاخرگرایی

دانلد خواند و آن را نریجة کلار مررجملانی میبِرملن این گرایش را گرایشی »افلاطونی« می»آنروان  

آوردنلد. وی معرقلد اسلت ایلن که مرن مقصد را از لحا  فرم و شک ، زیبلاتر از ملرن اصللی درمی

شود که معرقدند هر گفرمانی باید گفرملانی زیبلا شناخری افرادی میگرایش مربوط به حسّ زیبایی

خوانلد و آن می 3و در حوزة نثر، »بلیغ کردن« 2باشد. بِرمن تفاخرگرایی را در نظم، »شاعرانه کردن«

کنلد. در را شام  »تولید جملات فاخر با بهره گرفرن از مرن اصلی، به عنوان مادّة اوّلیّه« تعریف می

داند که بدون در نظر داشرن واقع، بِرمن کار این مررجمان را بر هم زدن سبک و فرم مرن اصلی می

چند و چون مرن اصلی، صرفا  برای خوانا، برجسره و فاخر بودن مرن مقصد ل آن هم به بهانة انرقلا  

پور، )مهلدی  «زننلدملرن اصللی می  بهرر معنال به مرن اصلی توجّهی نکرده است و دست به بازنویسی

 .(4: ش1389

 هایی از تفاخرگرایی در ترجمة اسراد انصاریان در ذی  ذکر و بررسی شده است:نمونه

دَسه فسمسا رسأٍسْ  تٍَسارستََعَْ وسمسا کسانوَا مَبِْتسدٍي س  • ُْ ََّلالسةس لٍلّ  .﴾١٦/بقره﴿ أَولسئٍکس الَّوٍي س اشْترسسوَا ال

ترجمة اسراد انصاریان: آنان کسلانی هسلرند کله گمراهلی را بله جلای هلدایت خریدنلد، پلس 

 تجارتشان سود نکرد و از راه یافرهان ]به سوی حق[ نبودند.

شود خواست مررجم بر آنست که درگرایش تفاخرگرایی که از آن به آراسره سازی هم تعبیر می

تر و زیباتر از مرن اصلی ارایه دهد. لذا زیباسازی بلاغی منجر به ساخت جملاتلی زیبلا مرنی آراسره

های ادبی و علوم انسانی کاربرد دارد تلا مرلونی قابل  خوانلدن، شود. این اقدام اغل  در چارچوبمی

ممراز و اسروار که از دشواری مرن اصلی رهایی یافره به دسلت آیلد. بنلابراین در ترجملة ایلن آیلة 

شریفه میبینیم که اسراد واژة »مهردین« را با گرایش تفاخری و به قصد آراسره سازی ترجمه کرده 

است؛ چون با ملاحظه زیبایی آیه و پرمعنایی و عمیق بودگی آن تلاش کرده به زیبایی آیه بیافزایلد. 

را با اغرا  در فخر در بلاغت، همسان دانست؛ چرا که راه یافرهان نسلبت بله توان آنکه به نوعی می

هدایت شدگان، دارای نوعی فخر فزونرر است گویی پس از هلدایت، راه خلود را یافرله انلد. ایلن در 

شد آن را به صورت ساده و واوح ترجمه کنلد و بهویلد »... و از هلدایت شلدگان حالی است که می

 نبودند«.

رساتٍ  • اء  فااسأسخْرسجس بااٍكٍ مااٍ س الثَّمااس مساءٍ مااس زس س مااٍ س السااَّ  رٍزْقاا ا الَّوٍی جسعسلس لسکَعَ الأرْرس فٍرساش ا وسالسَّمساءس بنٍااساء  وسأسناااْ
اد ا وسأسناْتَعْ تاسعْلسمَونس    ﴾٢٢/بقره﴿ لسکَعْ فسلا تَسْعسلَوا كٍٍَّ أسنْدس

 
1  l'nnoblissement 
2 Potentization 
3 Rhétorisation 
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آن پروردگاری که زمین را برای شلما بسلرری گسلررده و آسلمان را   ترجمۀ استاد انصاریان:

هلای سقفی برافراشره قرار داد و از آسمان آبی ]چون برف و باران[ ناز  کرد و به وسلیلة آن از میوه

گوناگون روزیِ مناسبی برای شما پدید آورد؛ پس برای خلدا همرایلانی قلرار ندهیلد در حلالی کله 

 دانید ]برای خدا در آفریدن و روزی دادن، همرایی وجود ندارد[.می

در این آیة شریفه نیز تعبیر ]چون برف و باران[ از باب تفلاخر و زیباسلازی ترجمله بیلان شلده 

، «آبی ]چون بلرف و بلاران[»به  «ماء»در ترجمه است تا مقولة ادبیت و زیباشناسی ترجمه بالا رود. 

هلای الهلی اشلاره کلرد. ایلن تعبیلر بله وولود بلر توان به نوعی تفاخرگرایی در توصلیف نعمتمی

بله نلوعی  یلد وآکند که به عنوان یک نعملت الهلی بله حسلاب میهای خاص آب تأکید میویژگی

 .کشدو شکوه این نعمت را به تصویر می  زیبایی

تَعْ  • الٍقسةَ وسأسنااااااااْ تْکَعَ الصاااااااَّ وس رسة  فسأسخاااااااس رسه اكَّس جسبِاااااااْ ََّ نااااااااس کس ةاااااااس ؤْمٍ س لاااااااس ْ  نااااااااَ ق لاااااااس تَعْ هس مَوساااااااس وسنٍذْ قاَلاااااااْ
  ﴾٥٥/بقره﴿ تاسنْظرََونس 

آوریم و ]یاد کنید[ آنهاه که گفرید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نملی  ترجمۀ استاد انصاریان:

 دیدید صاعقة مرگبار شما را گرفت.تا خدا را آشکارا ]با چشم خود[ ببینیم، پس در حالی که می

در اینجا اسراد انصاریان در ترجمة لفظ »الصاّعقة« از ترکی  وصفی »صاعقة مرگبلار« اسلرفاده 

کرده است تا بر ارزش ادبی و تأثیر معنوی ترجمة خویش بیفزاید؛ هرچند سیا  کلام هم به ترجمه 

 چنین وصفی از عبارات، دخ  دارد.

رکٍٍاس أسنْ  • ابٍ وس  الْمَشااْ لٍ الْکٍتااس ْ  أسهااْ رَوا مااٍ وٍي س کسفااس وسدَ الااَّ ا ياااس َ مااس عْ وساكَّ ْ  رسبضٍکااَ هْ  مااٍ ْ  خااس يْکَعْ مااٍ زَّ س لسلااس ياَناااس
لٍ الْعسظٍيعٍ  َْ َ ذَو الْفس ستٍكٍ مسْ  يسشساءَ وساكَّ ْْ تْسصَ بٍرس  ﴾١٠٥/بقره﴿ یَس

نه کافران از اه  کراب و نه مشرکان، دوست ندارند که هیچ خیری از   ترجمۀ استاد انصاریان:

سوی پروردگارتان بر شما ناز  شود، در حالی که خدا هر که را بخواهد به رحملت خلود اخرصلاص 

 دهد، و خدا دارای فض  بزرگی است.می

در این ترجمه، اسرفاده از تعبیر »نه کافران از اه  کراب و نه مشرکان« با آهنگ خاصیّ که بله 

شلمار گرایی در ترجمله بله  دهد، بر ارزش هنری و فنیّ بافت سخن افزوده و نلوعی تفلاخرکلام می

 رود.می

 .﴾١٤٤/بقره﴿  ...قسدْ ناسرسه تاسقسلَبس وسجْبٍِکس فٍی السَّمساءٍ  •
ما گردانیدن رویت را در ]جهت[ آسمان ]چون کسلی کله بله انرظلار   ترجمۀ استاد انصاریان:

 بینیم.مطلبی باشد[، می
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شود، اسراد در ترجمة این بخش از آیة شریفه از عنصر تشبیه اسلرفاده همانهونه که مشاهده می

کرده و عبارت ]چون کسی که به انرظار مطلبی باشد[ را از این باب و جهلت افلزایش ارزش بلاغلی 

 شود.سخن خویش به کار برده است که این اقدام نوعی تفاخر گرایی محسوب می

 نتیجه

های قرآن کریم « قابلیت زیادی برای انطبا  با ترجمهآنروان بِرمن»شکنانة  های ریختگرایشنظریة  

باشلد. پلس دارد و یکی از اصو  بسیار مهم در این نظریه، الرزام فراوان به پایبندی به مرن مبدأ می

سورة بقره از انصاریان چنین اسرنراج شد که در ترجمة مذکور  نظریّة  مربوط به  های  مؤلّفهاز واکاوی  

گرایی« را در ترجمة خویش مدّ سازی«، »اطناب« و »تفاخر«، »شفاّفسازیعقلاییوی چهار مؤلّفة »

های مذکور بیشرر از مؤلّفة »اطناب« بهره برده است و پس از آن بیشلرر نظر داشره و از میان مؤلّفه

ای موارد بله »تفلاخرگرایی« روی « گرایش داشره است و در پارهسازیعقلاییسازی« و »به »شفاّف

شناسانة ترجمة خلویش از هایی در زمینة افزایش سطح ادبیت و ارزش زیباییآورده و با ذکر عبارت

 این مؤلّفه نیز اسرفاده کرده است.

رسلد آن اسلت کله اسلراد انصلاریان در ای که در این مجا  ذکر آن وروری بله نظلر ملینکره

ای که از سورة بقرة ارائه داده، بیشرر به دنبا  تبیین دقیق و واولح معلانی الفلا  و عبلارات ترجمه

سلازی« های »اطناب«، »شفاّفمذکور در آیات بوده است؛ به همین دلی  نمود بسیار بالایی از مؤلفه

خورد و یکی از امریازات ترجمة وی نیز اسرفادة فراوان سازی« در ترجمة وی به چسم میو »عقلایی

های مناس  است که به نوبة خود کار تشلخی  عبلارات تکمیللی و از علامت کروشه ][ در موقعیت

 کند.تفسیری را آسان می

در یک کلام باید گفت میزان پابیندی انصاریان به مرن قرآن در ترجمة سلورة بقلره بسلیار بلالا 

است و وی تا حدّ امکان برای تبیین معنا و مفهوم الفا  و عبارات به ارائة توویحات لازم پرداخت و 

سازی ترجملة خلود و اسلرفاده از عناصلر بلاغلی چه بسا همین امر سب  شد که از گرایش به ادبی

مانند مجاز، تشبیه، اسرعاره و کنایه و نیز محسّنات صوتی همچون سلجع و جنلاس تلا حلدّ زیلادی 

 اجرناب ورزد.

 کتابنامه
 قرآن کریم، ترجمه حسین انصاریان.

شللکنانه«؛ معرفللی و بررسللی  هللای ریختش(. »آنروان برمن و نظریه »گرایش1392احمدی، محمد رحیم. )

 .19-1،  (10)6،  نقد زبان و ادبیات خارجی«.  قابلیت کاربرد آن در نقد ترجمه
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Abstract 

Translation is considered an important and fundamental process in today's era, 

and it consists of finding equivalent words of the target language for words of 

the source language in the original text, although sometimes it is enough to find 

equivalents in order to convey the general meaning of the speech; Therefore, the 

translator must evaluate the words and context of the translation and choose the 

best equivalent words one after the other. In addition, the way of arranging 

words and combining words to create an equivalent meaning is different from 

one language to another, and translating words in the order they appear in the 

source text may become meaningless in the target language. One of the issues 

that is important after translation is translation criticism, which seems very 

necessary. In this research, the translation of Professor Hossein Ansarian's 

translation of Surah Al-Baqarah and its clarification was investigated with the 

descriptive analytical method and the use of library sources, referring to the 

theory of "Antoine Berman's" structural-breaking tendencies, and it was 

concluded that he has four The author paid attention to "rationalization", 

"transparency", "rope" and "boasting" and presented his translation with this 

approach, and it is bound to the source text to a great extent. 

Keywords: translation criticism, transparency, Antoine Berman's theory, Surah 

Baqarah, Hossein Ansarian 

---------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

Translating the Qur’an into Persian is among the most intricate challenges in the 

field of translation studies, as it entails transferring the meanings of a sacred, 

linguistically unique, and rhetorically powerful Arabic text into a structurally 

different and culturally distinct language. Although the Qur’an was revealed in 
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Arabic, its message is universal; therefore, Persian-speaking Muslims 

necessarily depend on translations to understand its teachings. Yet the act of 

translation must be approached with extraordinary sensitivity, since the 

Qur’an’s linguistic precision, multilayered meanings, and stylistic harmony 

require the translator to maintain strict fidelity to both the semantic content and 

the rhetorical force of the original. As Safavi notes, proper Qur’an translation 

demands mastery of Arabic linguistic structures and deep familiarity with 

Persian stylistics, ensuring that meaning is conveyed faithfully without 

compromising clarity. 

Within this broader context, this study concentrates on the Persian 

translation of Sūrat al-Baqara by Hussein Ansarian, a widely used contemporary 

rendering known for its fluent style and accessibility for modern readers. 

Despite its recognition, systematic scholarly evaluation of this translation 

through a rigorous theoretical lens has been limited. The present research 

addresses this gap by employing Antoine Berman’s theory of deforming 

tendencies, a prominent source-oriented model in translation studies that 

identifies ways in which translations habitually distort the structure or spirit of 

the original text. Berman’s framework is particularly pertinent to Qur’anic 

translation, where the preservation of semantic layers, syntactic structures, and 

textual foreignness is essential. 

The study aims to explore how four of Berman’s tendencies—

rationalization, clarification, expansion, and ennoblement—manifest within 

Ansarian’s translation of Sūrat al-Baqara. It also examines the degree of fidelity 

maintained in conveying Qur’anic meanings and stylistic elements. While it is 

hypothesized that Ansarian generally adheres closely to the Arabic source, the 

research also anticipates that certain deforming tendencies may appear in the 

translation, sometimes contributing to greater clarity for the contemporary 

reader and, at other times, creating distances from the Qur’anic formulation. 

Methodology 

The study adopts a qualitative, descriptive–analytical methodology, grounded in 

detailed textual comparison and informed by theoretical insights from 

translation studies. The corpus consists of the Arabic text of Sūrat al-Baqara and 

its Persian translation by Hussein Ansarian. Selected verses were chosen based 

on how clearly they exhibited Berman’s deforming tendencies or illustrated 

shifts in semantic or syntactic structure. The analysis involves close 

examination of corresponding Arabic and Persian text segments, noting where 

structural transformations, interpretive additions, stylistic modifications, or 

elaborations occur. 

Secondary sources—including prior studies applying Berman’s theory to 

religious and literary translations—serve to contextualize the analysis and 

situate it within ongoing scholarly discourse. The methodology also pays 

particular attention to one of Ansarian’s stylistic trademarks: his extensive use 
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of bracketed explanations. These insertions often provide interpretive or cultural 

clarifications and thus serve as essential indicators for detecting clarification 

and expansion tendencies. By separating interpretive notes from the main body 

of the translation, these brackets offer a clear window into the translator’s 

decision-making strategies. 

Throughout the analysis, the goal is not merely to label certain features as 

“deformations” but to understand the translator’s rationale, the linguistic 

constraints he faced, and the interpretive benefits or drawbacks introduced by 

these modifications. This approach enables a nuanced understanding of how 

translation theory interacts with the practical demands of rendering a sacred 

text. 

Results 

The findings show that the four examined tendencies appear in varying degrees 

across Ansarian’s translation, providing a detailed map of how his stylistic and 

interpretive choices shape the Persian rendering of Sūrat al-Baqara. 

Rationalization emerges where Ansarian restructures the syntactic 

organization of Qur’anic verses to align more naturally with Persian discourse 

patterns. Examples include shifting the position of circumstantial clauses, 

converting Arabic verbal constructions into Persian nominal sentences, and 

breaking long, complex Arabic structures into shorter, more linear Persian 

segments. While such rationalization enhances readability and meets target-

language expectations, it may sometimes reduce the rhetorical impact or 

rhythmic complexity of the original Qur’anic discourse. Nevertheless, many of 

these changes can be attributed to the fundamental structural differences 

between Arabic and Persian rather than translator intervention alone. 

Clarification is among the most prominent features of Ansarian’s translation. 

He frequently adds explanatory material—often in brackets—to resolve 

potential ambiguities, contextualize historical references, or highlight 

theological implications. For example, culturally specific terms or expressions 

with layered meanings are clarified through explicit paraphrases. In some 

instances, these additions significantly benefit readers unfamiliar with Qur’anic 

context, enabling deeper comprehension. However, from Berman’s perspective, 

such clarifications risk reducing polysemy and diminishing the interpretive 

openness characteristic of Qur’anic language. The study notes that clarification 

is inevitable to some extent, but when overused, it shifts the translation toward 

commentary rather than linguistic mediation. 

Expansion appears as the most frequent deforming tendency in Ansarian’s 

translation. This expansion manifests through the addition of synonymous 

expressions, descriptive modifiers, interpretive explanations, and contextual 

elaborations that extend the Persian text beyond the original. Some expansions 

function pedagogically by helping readers understand implied meanings or 

narrative backgrounds; others add emotional or rhetorical emphasis. Yet 
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Berman would argue that these expansions often inflate the translation without 

adding true semantic depth. The analysis identifies several patterns of 

expansion, such as interpretive, respectful, stylistic, and lexical expansion, each 

contributing differently to the overall texture of the translation. 

Ennoblement, while less frequent, is observable in certain stylistic choices 

where Ansarian enhances the aesthetic dimension of the text. Examples include 

elevating the tone with poetic phrasing, intensifying descriptions, or adding 

metaphorical comparisons. These embellishments reflect Persian literary 

sensibilities and may enrich the reading experience. Still, from Berman’s 

standpoint, they constitute deviations from the original’s stylistic integrity. 

Across these tendencies, the study emphasizes that Ansarian’s translation 

remains fundamentally faithful to meaning. His modifications generally seek to 

clarify and render Qur’anic discourse accessible rather than to reinterpret or 

reshape it. The use of brackets provides transparency by distinguishing 

translation from commentary, a practice that supports both scholarly and 

devotional use. 

Conclusion 

The research demonstrates that Berman’s theory of deforming tendencies is a 

valuable and effective tool for evaluating translations of the Qur’an, allowing 

scholars to systematically identify areas where linguistic fidelity, semantic 

accuracy, or stylistic balance are negotiated. Applied to Hussein Ansarian’s 

translation of Sūrat al-Baqara, the theory reveals that although deforming 

tendencies do appear—especially expansion and clarification—the translator’s 

overall approach remains strongly source-oriented. 

Ansarian consistently prioritizes the transmission of meaning, maintaining 

close adherence to Qur’anic concepts, and largely avoiding excessive literary 

ornamentation or interpretive overreach. His rationalizations stem mostly from 

the structural differences between Arabic and Persian, and his clarifications aim 

to assist contemporary readers in understanding culturally and theologically 

complex passages. Expansion—while pervasive—generally reflects pedagogical 

sensitivity rather than textual distortion. Ennoblement occurs selectively and 

does not overshadow the primary goal of fidelity to the source. 

Ultimately, the study concludes that Ansarian’s translation achieves a careful 

balance between respect for the Qur’anic original and the communicative needs 

of modern Persian readers. By integrating clarity, accessibility, and textual 

transparency, his work exemplifies a thoughtful and conscientious approach to 

Qur’anic translation. At the same time, the application of Berman’s model 

underscores the interpretive challenges inherent in sacred-text translation and 

highlights the ongoing need for critical frameworks that can account for both 

linguistic fidelity and reader comprehension. 

  


